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دهاضى نبوتاه ر آدمى به داشتن عمر كوًلانى است.طبيعتاهاى ديرينه بشر،داشتن عمر طويكى از آرزو
دانه  ياد شده است.يكىان و عمر جاوان از آب حيات به عنواوى و نمادين،فرهنگ اساطيرو نيست.در فر

خى ازشكى،به تأخير انداختن اجل آدمى است. براپزشكى و پيـردهاى نوين علم پزاز اهداف و دستاور
ى از سالمندانانه آمارش دادهBاند و مفتخرا گستردم رلانى در مرندگى طوسع= يافته،اميد به زهاى توكشور

املا عواحت رامش و استـرش،آرفاه،تفريح،تغذيـه،ورزسانهBهـا،ره در رائه مىBدهند.و هـر روزد ارخو
اقعيتامل كاهش دهنده عمر هشدار مىBدهند.امـا وفى مىBكنند و نسبت به عوايش دهنده عمر،معـرافز

اى سعادتشبختى دانست و تعيين شاخصى معين بران،شاخص خولانى نمىBتواين است كه تنها عمر طو
انستهBاند از عهـده آنن نتوفان و انديشمندان تاBكنـوى از حكيمان و فيلسـوى مشكل است كه بسيـاربه قدر

تBطلبىBهاىّا در كامجويىBها و لذانه،سعادت رنگرندان انديشه يكسوآيند.همچنان كه بعضى از خداوبر
ض دستيابى به آنها باز هم عطش آدمى فرو نمىBنشيند و همچنان به دنبالدهBاند؛كه بر فرا خلاصه كرگذر

ت وفاه،قدرل عمر،لذت،كام جويى،رند طود.تبيين پيوجه خلايى ديگر مىBشوگمشدهBاى ديگر و متو
ان است.اقعى پيامبرد ومند دور انديشى است كه دستاورشبختى،نيازاه خوت و … همرثرو

١دند از پايانمانا حق پنهان است از آن                    كه خبر كرانبيا ر

ا و نسيمـىا به نوگ بستانند و آن ره مرا از چهرده است كه چنگ و دنـدان راين بوت آنان برّه همارهمو
دلBانگيز تبديل كنند.

ه آنان درباراى آن،مىBتوف و محتوه به ظرّجفى است كه با تون ظرم به ذكر است كه عمر همچو  لاز
د.ت كرقضاو

اگاه�هاى اهريمنچر
اد فاضليانسيد محمد جو

فى مىBكنند و نسبت به عوامل كاهش دهنده عمر هشدار مىBدهند.امـا وفى مىBكنند و نسبت به عوامل كاهش دهنده عمر هشدار مىBدهند.امـا وايش دهنده عمر،معـرفى مىBكنند و نسبت به عوايش دهنده عمر،معـرفى مىBكنند و نسبت به عوايش دهنده عمر،معـر
ان،شاخص خوشبختى دانست و تعيين شاخصى معين بران،شاخص خوشبختى دانست و تعيين شاخصى معين برلانى نمىBتوان،شاخص خولانى نمىBتوان،شاخص خواين است كه تنها عمر طولانى نمىBتواين است كه تنها عمر طولانى نمىBتواين است كه تنها عمر طو

فان و انديشمندان تاBكنـوى مشكل است كه بسيـارى از حكيمان و فيلسـوى مشكل است كه بسيـارى از حكيمان و فيلسـوى مشكل است كه بسيـار
انه،سعادت رنگرآيند.همچنان كه بعضى از خداوندان انديشه يكسوآيند.همچنان كه بعضى از خداوندان انديشه يكسوآيند.همچنان كه بعضى از خداو انه،سعادت رنگرندان انديشه يكسو ا در كامجويىBها و لذندان انديشه يكسو ا در كامجويىBها و لذانه،سعادت رنگر انه،سعادت رنگر

دهBاند؛كه بر فرض دستيابى به آنها باز هم عطش آدمى فرو نمىBنشيند و همچنان به دنبالدهBاند؛كه بر فرض دستيابى به آنها باز هم عطش آدمى فرو نمىBنشيند و همچنان به دنبالدهBاند؛كه بر فر
ند طول عمر،لذت،كام جويى،رند طول عمر،لذت،كام جويى،رد.تبيين پيوند طود.تبيين پيوند طوجه خلايى ديگر مىBشود.تبيين پيوجه خلايى ديگر مىBشود.تبيين پيوگمشدهBاى ديگر و متوجه خلايى ديگر مىBشوگمشدهBاى ديگر و متوجه خلايى ديگر مىBشوگمشدهBاى ديگر و متو

د واقعى پيامبرد واقعى پيامبرمند دور انديشى است كه دستاورد ومند دور انديشى است كه دستاورد وشبختى،نيازمند دور انديشى است كه دستاورشبختى،نيازمند دور انديشى است كه دستاوراه خوشبختى،نيازاه خوشبختى،نياز
ا حق پنهان است از آن                    كه خبر كردند از پايانمانا حق پنهان است از آن                    كه خبر كردند از پايانمانا حق پنهان است از آن                    كه خبر كر

ه مرگ بستانند و آن ره مرگ بستانند و آن را از چهره مرا از چهره مرده است كه چنگ و دنـدان را از چهرده است كه چنگ و دنـدان را از چهراين بوده است كه چنگ و دنـدان راين بوده است كه چنگ و دنـدان رت آنان براين بوت آنان براين بوت آنان بر

ه به ظرف و محتوه به ظرف و محتوهّ به ظرّجه به ظرجه به ظرّفى است كه با توجفى است كه با توجن ظرفى است كه با تون ظرفى است كه با توم به ذكر است كه عمر همچون ظرم به ذكر است كه عمر همچون ظرم به ذكر است كه عمر همچو
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ا؟ا              اندريـن مهلـت كه دادم مـن تـردى مرحق همى گويد: چه آور
٢دهBاى؟ت در چه فانى كرّت و قودهBاى              قوا در چه پايان برد رعمر خو

ا به شكلّى دلبستگى نداشتند املانى و حيات دنيوايان دينى،به عمر طول تاريخ هيچBگاه پيشودر طو
است مىBكند:خوند چنين درد از خداودر يكى از نيايشBهاى خو(ع) دهBاند.امام سجاداهان آن بوط،خومشرو

ًتعاى مر فى طاعتك فإذا كان عمرًى بذلةنى ما كان عمرد… و عمرّد و ال محمّ على محمّ«اللهم صل
اك على…»؛«خدايا بندگـىBات رُللشيطان فاقبضنى إليك قبل أن يسبق مقتك إلى او يستحـكـم غـضـب

ان،قبل از اين كه خشمت بـراخود فرى خوا به سواگاه شيطان شد مرم چرگاه عمـرم ده!و هرمىBكنم عمر
دد.»د و غضبت محكم گرمن شتاب گير

اىسيلهBاى بـراند ولانى مىBتواين عمر طـوار است بنابرتخانه و كشتـزن تجاراز آنجايىBكه دنيا همچـو
ى آدمى باشد.دارشهBبرى و توهBوربهر

طولانىBترين عمرها
فته است.ات سخن ره ها،پيامدها و خطـرلانى از جهت هدف،انگيزw عمر طـوآن كريم درباردر قر

مان الهىآنى،ابليس از انجام فـرلانى،ابليس است.طبق آيات قـرت آموز عمر طوى عبـرترين الگوبارز
انده شد.ار داشت رد و از جايگاهى كه در آن قرسر باز ز

ºك من المنظرينّقال فإن*نم يبعثونى إلى يوب فانظرقال رæى كها تا روزا پس مردگار؛«گفت:پرور
)٣٧ـ٣٦ه حجر،آيات(سورد:تو از مهلت يافتگانى.»مواهند شد مهلت ده.فرانگيخته خوبر

ºإلا عبادك منهم المخلصيـن*ض و لاغوينهم أجمعيـن بما اغويتنى لازينن لهم فـى الاربّقال رæ

ايم وايشان مـى آرمين برا] در زاه ساختى من [هم گناهانشان را گمرا،به سبب آن كه مردگار«گفت:پرور
)٤٠ـ٣٩ه حجر،آيات(سورا.»اهم ساخت مگر بندگان خالص تو راه خوا گمرهمه ر
دن بندگان خدااه كرد و گمراى طغيان و عصيان بيشتر خوا برلانى راضح است كه ابليس اين عمر طوو

اراغ نجاستخود،همچنان كه زا در منجلاب بدبختى فرو مىBبرسته او راست و البته اين عمر،پيومىBخو
د.ن مىBشوىBاش افزوارچه بيشتر عمر كند،برBنجاست خوكه هر

ه ها،پيامدها و خطـرات سخن ره ها،پيامدها و خطـرات سخن رلانى از جهت هدف،انگيزه ها،پيامدها و خطـرلانى از جهت هدف،انگيزه ها،پيامدها و خطـرw عمر طـولانى از جهت هدف،انگيزw عمر طـولانى از جهت هدف،انگيزw عمر طـو
لانى،ابليس است.طبق آيات قـرآنى،ابليس از انجام فـرلانى،ابليس است.طبق آيات قـرآنى،ابليس از انجام فـرت آموز عمر طولانى،ابليس است.طبق آيات قـرت آموز عمر طولانى،ابليس است.طبق آيات قـرت آموز عمر طو
ار داشت رانده شد.ار داشت رانده شد.د و از جايگاهى كه در آن قرار داشت رد و از جايگاهى كه در آن قرار داشت رد و از جايگاهى كه در آن قر

ى كها تا روزا پس مردگار؛«گفت:پرورæقال فإنك من المنظرينقال فإنك من المنظرينقال فإنّقال فإنّقال فإن*نم يبعثونى إلى يو ى كها تا روزا پس مردگار؛«گفت:پرور ؛«گفت:پرور
٣٦(سوره حجر،آيات(سوره حجر،آيات(سورمود:تو از مهلت يافتگانى.»مود:تو از مهلت يافتگانى.»اهند شد مهلت ده.فرمواهند شد مهلت ده.فرمواهند شد مهلت ده.فر

إلا عبادك منهم المخلصيـن* بما اغويتنى لازينن لهم فـى الارض و لاغوينهم أجمعيـن بما اغويتنى لازينن لهم فـى الارض و لاغوينهم أجمعيـن بما اغويتنى لازينن لهم فـى الار
مين برا] در زا گمراه ساختى من [هم گناهانشان را گمراه ساختى من [هم گناهانشان را،به سبب آن كه مرا گمرا،به سبب آن كه مرا گمرا،به سبب آن كه مر مين برا] در زاه ساختى من [هم گناهانشان ر اه ساختى من [هم گناهانشان ر

)٣٩٤٠ـ٣٩ـ٣٩(سوره حجر،آيات(سوره حجر،آيات(سوراهم ساخت مگر بندگان خالص تو را.»اهم ساخت مگر بندگان خالص تو را.»اهم ساخت مگر بندگان خالص تو ر
ا برلانى راضح است كه ابليس اين عمر طو ا برلانى راضح است كه ابليس اين عمر طو اى طغيان و عصيان بيشتر خواضح است كه ابليس اين عمر طو اى طغيان و عصيان بيشتر خوا برلانى ر اه كرد و گمرا برلانى ر اه كرد و گمراى طغيان و عصيان بيشتر خو اى طغيان و عصيان بيشتر خو

ا در منجلاب بدبختى فرو مىBبرد،همچنان كه زا در منجلاب بدبختى فرو مىBبرد،همچنان كه زسته او را در منجلاب بدبختى فرو مىBبرسته او را در منجلاب بدبختى فرو مىBبراست و البته اين عمر،پيوسته او راست و البته اين عمر،پيوسته او راست و البته اين عمر،پيو
ىBاش افزوارچه بيشتر عمر كند،برBنجاست خو ىBاش افزوارچه بيشتر عمر كند،برBنجاست خو د.ن مىBشوچه بيشتر عمر كند،برBنجاست خو د.ن مىBشوىBاش افزوار ىBاش افزوار
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طول عمر در بيان مولوى
ده است:اغ به خوبى بيان كرا در شباهت ابليس و زى اين رلومو

اه بـاشـد بـه  دنـيـا عمـر خوً             دايمـااغ ســيـاهB wزكــاغ كــاغ و نــعــر
لانااهد.[مولانى مىBخواز و طوى دراى اين است كه هميشه در دنيا عمـراغ سياه برقار قار و بانگ ز

٣ت طلب مىBداند.]ست و شهوا تمثيلى از آدميان دنيا پراغ» ر«ز

ى.ارى نجاست خوى و ديگراز عمرد: يكى دراغ دو صفت عمده دارز
داست كرخود                   تـاBقيامـتBعمـرBتـنBدر      همچـوBابليـسBازBخـداىBپـاك فـر

د.است كرخود عمر و بقاى بدن دراى خوستاخيز برند يگانه تا به روز راغ مانند ابليس از خداوز
نـاّبـنـا ربُا                    كـاشكـى گـفـتـى كـه: تمBB الـجـزنـى الـى يـو       گـفت:انظر
دم.ا توبه كردگاراست مىBگفت:پرورخوا مهلت ده.اى كاش به جاى اين درا تا به روز جزابليس گفت: مر

دبـى خــدا آب حـيـات آتـش بــودش بوگ اين هر دو با حق خوعمر و مر
دنت بيگانه بوا در صوراه خدا باشد،زيرب و دلنشين است كه هر دو در رقتى مطلوندگى وگ و زمر

قلwº انعام آمده است: سور١٦٢دد.چنانBكه در آي= ى آب حيات نيز آتشين و مهلك مىBگرّبا خدا،حت
ندگى؛بگو (اى محمد):همانا نماز و عبادت وزæ العالمينبّإن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله ر

دگار جهانيان است.»ندى است كه پروراى خداوگم برو مر
من كـن كه تـا كمتـر شـومهلـم ازومعمـر بيشـم ده كه تـا پـسBتـر رو

دن استگين خوراغ از بهر سرعمر زدن اسـتب،جان پـرورش در قرعمـر خـو
م!هرم                     دائـم اينـم ده كـه بـس بـدگـوعمر بيشـم ده كـه تا … مـىBخور

اج،امهال،تمهيل،استدر٤ن املاءگانى همچواژا با وآن كريم «زيستهاى زبالهاى» ر نگاهى به آيات قر
ادادوما نملى لهم ليزّما نملى لهم خير لانفسهم إنّا أن الذين كفروّلايحسبنوºده است:ح كرو انظار مطر

ايشـانند اين كه به ايشان مهلت مىBدهيم بـران نپندار كافر)١٧٨ان،آيه آل عمر®æ Á—uÝلهم عذاب مهيـنإثما و
ايند و آنBگـاهد بيفزست ما فقط به ايشان مهلت مىBدهيم تا بر گنـاه خـونيكو

اهند داشت.تBآور خوّعذابى خف
ºل الكافرين أمهلهـم رويـداّمهفæاان ر پس كافـر)١٧ق،آيه ه طار(سور

اگذار.د وا به حال خومهلت ده و كمى آنان ر
ºجهم من حيـثب بهذا الحديث سنـسـتـدرّنى و من يكـذفذر

بـى خــدا آب حـيـات آتـش بــوش بودش بودگ اين هر دو با حق خوش بوگ اين هر دو با حق خوش بوگ اين هر دو با حق خو
ب و دلنشين است كه هر دو در راه خدا باشد،زيرب و دلنشين است كه هر دو در راه خدا باشد،زيرقتى مطلوب و دلنشين است كه هر دو در رقتى مطلوب و دلنشين است كه هر دو در رقتى مطلو

 سور١٦٢ى آب حيات نيز آتشين و مهلك مىBگردد.چنانBكه در آي= ى آب حيات نيز آتشين و مهلك مىBگردد.چنانBكه در آي= ى آب حيات نيز آتشين و مهلك مىBگر
؛بگو (اى محمد):همانا نماز و عبادت وزæ العالمينّإن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله ربإن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله ربإن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله ر

ندى است كه پروردگار جهانيان است.»ندى است كه پروردگار جهانيان است.»ندى است كه پرور
مهلـم ازون كـن كه تـا كمتـر شـومهلـم ازون كـن كه تـا كمتـر شـومهلـم ازوعمـر بيشـم ده كه تـا پـسBتـر رومعمـر بيشـم ده كه تـا پـسBتـر رومعمـر بيشـم ده كه تـا پـسBتـر رو

اغ از بهر سرگين خوراغ از بهر سرگين خورعمر زاغ از بهر سرعمر زاغ از بهر سرعمر زب،جان پـروردن اسـتب،جان پـروردن اسـتش در قرب،جان پـرورش در قرب،جان پـرورش در قر
عمر بيشـم ده كـه تا … مـىBخورم                     دائـم اينـم ده كـه بـس بـدگـوعمر بيشـم ده كـه تا … مـىBخورم                     دائـم اينـم ده كـه بـس بـدگـوعمر بيشـم ده كـه تا … مـىBخور

گانى همچواژا با و نگاهى به آيات قرآن كريم «زيستهاى زبالهاى» ر نگاهى به آيات قرآن كريم «زيستهاى زبالهاى» ر گانى همچواژا با وآن كريم «زيستهاى زبالهاى» ر ن املاءآن كريم «زيستهاى زبالهاى» ر ن املاءگانى همچواژا با و ،امهال،تمهيل،استدر٤گانى همچواژا با و
ّلايحسبنوºده است: ّلايحسبنو ا أنّا أنما نملى لهم خير لانفسهم إنا أنّا أنا أنما نملى لهم خير لانفسهم إنا أنما نملى لهم خير لانفسهم إنا أنّا أن الذين كفروا أن الذين كفروا أن الذين كفرولايحسبنو

ان،آيه آل عمر®æ Á—uÝلهم عذاب مهيـن  Á—uÝ®ان،آيه آل عمر  Á—uÝ®دهيم بـران نپندار كافر)١٧٨Bند اين كه به ايشان مهلت مى ند اين كه به ايشان مهلت مىBدهيم بـران نپندار كافر ان نپندار كافر
د بيفزايند و آنBگـاهد بيفزايند و آنBگـاهست ما فقط به ايشان مهلت مىBدهيم تا بر گنـاه خـود بيفزست ما فقط به ايشان مهلت مىBدهيم تا بر گنـاه خـود بيفزست ما فقط به ايشان مهلت مىBدهيم تا بر گنـاه خـو

اهند داشت.
اان ر پس كافـر)١٧ق،آيه ه طار(سورæل الكافرين أمهلهـم رويـدا
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ا تكذيبا با كسى كه اين گفتار ر «پس مر)٤٤ـ٤٥ه قلم،آيات  (سورæ و أملى لهم إن كيدى متين*ن لايعلمو
افت و مهلتشان مىBدهم.زيراهيم گرنهBاى كه در نيابند گريبان خوا به گواگذار،به تدريج آنان رمىBكند و

ار است.تدبير من استو
نش شدهندگى دنيا در آن سـرزلانى و زدى به عمر طوا مىBيابيم كه خشنـودى رارسى آيات،مودر برر

ضيتم بالحياة الدنياض أرا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الارا مالكم إذا قيل لكم انفرويا أيها الذين آمنوºاست:
ادهBايد چر«اى كسانىBكه ايمان آور)٣٨ه توبه،آيه (سور؛æة إلا قليلة فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرمن الاخر

ت،بهج مىBدهيد؟ آيا به جاى آخـراه خدا بسيج شويد كندى به خرد در رهنگامىBكه به شما گفته مىBشـو
ت،جز اندكى نيست.ابر آخرندگى دنيا در بردهBايد؟ متاع زش كرندگى دنيا دل خوز

پيامدها
شى يكى از آنها است.امولانى بيان شده است كه فردر بعضى از آيات،پيامد تلخ عمر طو

ºشيئاٍذل العمر لكى لا يعلم بعد علم إلى أرّداكم و منكم من يرّفالله خلقكم ثم يتوو ًæ؛)٧٠ه نحل،آيه(سور
ندگـىw سالهاى زتريـن دورارد و بعضى از شما تـا خـوا مىBگيرا آفريد،سپس جان شـمـا ر«و خدا شمـا ر

ى نمىBدانيد.»ى كه بعد از آن همه دانستن،ديگر چيزدانده مىBشويد به طورگرتى] بازتو[فر
ناتوانى

ºنه ننكسه فى الخلـق افـلا يـعـقـلـوـرّمن نعـموæا دراز دهيـم او را عمـر در«و هر كـه ر)٦٨ه يس،آيه (سـور
ا به ضع� تبديل مىBكنيم.]»انايى او رخلقت دچار افت مىBكنيم [تو

نگاهى به روايات
دها نقل كراج» اختصاص داده و احاديثى را به «استدرم كلينى در كتاب شري� كافى،فصلـى رحومر

د اكتفا مىBكنيم:است كه به دو مور
ًا شرٍاد بعبده الاستغفـار و إذا أر بنقمة و يذكـرُ فأذنب ذنبا أتبعهًا خيـرٍاد بعبد الله أرّعبداللـه:إنقال ابو
جهم من حيثجل سنستـدرل الله عزو بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بهـا و هـو قـوُ أتبعهًفإذنب ذنبـا

 شيئاذل العمر لكى لا يعلم بعد علمٍذل العمر لكى لا يعلم بعد علمٍ إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم إلى أرّاكم و منكم من يرداكم و منكم من يرداكم و منكم من ير
تريـن دورارا مىBگيرد و بعضى از شما تـا خـوا مىBگيرد و بعضى از شما تـا خـوا آفريد،سپس جان شـمـا را مىBگيرا آفريد،سپس جان شـمـا را مىBگيرا آفريد،سپس جان شـمـا ر

ى كه بعد از آن همه دانستن،ديگر چيزى نمىBدانيد.»ى كه بعد از آن همه دانستن،ديگر چيزى نمىBدانيد.»دانده مىBشويد به طورى كه بعد از آن همه دانستن،ديگر چيزدانده مىBشويد به طورى كه بعد از آن همه دانستن،ديگر چيزدانده مىBشويد به طور

«و هر كـه را عمـر در«و هر كـه را عمـر در«و هر كـه ر)٦٨(سـوره يس،آيه (سـوره يس،آيه (سـورæه ننكسه فى الخلـق افـلا يـعـقـلـونه ننكسه فى الخلـق افـلا يـعـقـلـونه ننكسه فى الخلـق افـلا يـعـقـلـو
انايى او را به ضع� تبديل مىBكنيم.]»انايى او را به ضع� تبديل مىBكنيم.]»خلقت دچار افت مىBكنيم [توانايى او رخلقت دچار افت مىBكنيم [توانايى او رخلقت دچار افت مىBكنيم [تو

ا به «استدراج» اختصاص داده و احاديثى را به «استدراج» اختصاص داده و احاديثى رم كلينى در كتاب شري� كافى،فصلـى را به «استدرم كلينى در كتاب شري� كافى،فصلـى را به «استدرم كلينى در كتاب شري� كافى،فصلـى ر
د اكتفا مىBكنيم:

ُ فأذنب ذنبا أتبعهًا خيـرٍاد بعبد الله أر ُ فأذنب ذنبا أتبعهًا خيـرٍاد بعبد الله أر  بنقمة و يذكـره الاستغفـار و إذا أر بنقمة و يذكـره الاستغفـار و إذا أر بنقمة و يذكـر فأذنب ذنبا أتبعهًا خيـرٍاد بعبد الله أر
ل الله عزوجل سنستـدرل الله عزوجل سنستـدرل الله عزو بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بهـا و هـو قـو
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د وا به كيفر مبتلا مىBسازن؛»اگر خداى متعال به بندهBاى،نظر لط� داشته باشد هنگام گناه او رلايعلمو
ىا با نعمتهاى ديگـرا به او الهام مىBكند و اگر به كسى نظر قهر داشته باشد هنگـام گـنـاه،او راستغفار ر

د!«و اين همان سخنجب معصيت بيشتر او شوش كند و نعمتها مواموا فرد تا استغفار ردار مىBسازخوربر
)٤٥٢،ص٢ل كافى،ج(اصوى از نعمتها هنگام گناه!دارخورد:برموخداى سبحان است كه فر

ًل فيه و ما ابتلى الله أحدا بحسن القوٍن بالستر عليه و مفتـوٍج بالاحسان اليه و مغرور(كم من مستدر
بمثل الاملاء له.)

اى اتمام حجت به تدريج به آنها نيكى مىBكند اما به عذاب و كيفرند برانى كه خداوچه بسيار گنهكار
فته وار گرw ايشان در فتنه قردمان دربارد و چه بسيار كسانى كه به خاطر گفتار نيك مـرديكشان مىBسازنز

٥ده است.مايش نكرا مانند كسانى كه به آنها مهلت داده،آزند سبحان هيچ كس ردپسند شدهBاند و خداوخو

جب كاميابىBهاست.د موها كه خوها است و اين كيفرايىBها كه سر منشأ كيفراين چه بسا كامروبنابر
مى:ف روبه گفت= عار

هـر هـر يك هويـدا مىBكند                 جنـس از ناجنس پيدا مىBكندگو
اه نادان يا خـسىاه دانا خـوا از لط� داند هـر كسى                  خوقهر ر

٦ى در دل لطـ� آمده                  يا كه قهرليك لطفى،قهر در پنهان شده

م القيامة و تفضحنى لتأخذنى به يوًاجاامتك استدرب بكرت على من أفعال العيواللهم لاتجعل ما ستر
ارجام قرا نسبت به گناهان من،از مهلتBهاى بد فرشىBات رده پوس الخلائق؛«خدايا،پربذلك على رؤو

)١٨٠،ص٩٤ار،جالانو(بحارم كنى.»ا و كيفرسوستاخيز،ران در رمده تا در قيامت و در مقابل حاضر
در دعايى ديگر آمده است:

ذل العمر؛«خدايا از تفاخر و تكبر إلى إردّذ بك من أن أرذ بك من الفخر و الكبر و أعوى أعوّاللهم إن
)٢٣٢(الاقبال،صم.»ى پايان عمر،به تو پناه مى آورارو از خو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣٧٠ى/دفتر ششم/بيت لوى مو.مثنو١
.٢١٤٩م/بيت ى/دفتر سوى معنو.مثنو٢
،٢ان، جده اند چنان كه جاحظ در حياة الحـيـوندگان به شمار آورا در شمار پست ترين پـراغ ر.سبب تمثيل مذكور اين اسـت كـه ز٣

اغدم زار است.مـرار و نجاست خودار خود،او مرادگى ندارى و آزارگـوندگان است و صفت بزراغ از پستBترين پـر،گويد:ز١٧٣ص
مانى،كريم.ى،زح مثنونند.شرسه زلانى هستند گر چه در مزبله پراهان عمر طوصفت نيز خو

ادانه چريدن.اى آزها ساختن افسار اسب بر.املاء:ر٤
.٢٨١،ص١٨ح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج.شر٥
.١٥٠٥ـ ٧م/بيتى/دفتر سولوى مو.مثنو٦

هـر هـر يك هويـدا مىBكند                 جنـس از ناجنس پيدا مىBكند
اه دانا خـواه نادان يا خـسىاه دانا خـواه نادان يا خـسىا از لط� داند هـر كسى                  خواه دانا خـوا از لط� داند هـر كسى                  خواه دانا خـوا از لط� داند هـر كسى                  خو

                  يا كه قهرى در دل لطـ� آمده                  يا كه قهرى در دل لطـ� آمده                  يا كه قهرليك لطفى،قهر در پنهان شده
ب بكر لتأخذنى به يوًاجاامتك استدرب بكر لتأخذنى به يوًاجاامتك استدرت على من أفعال العيوب بكرت على من أفعال العيوب بكراللهم لاتجعل ما سترت على من أفعال العيواللهم لاتجعل ما سترت على من أفعال العيواللهم لاتجعل ما ستر

شىBات رده پوس الخلائق؛«خدايا،پر شىBات رده پوس الخلائق؛«خدايا،پر ا نسبت به گناهان من،از مهلتBهاى بد فرس الخلائق؛«خدايا،پر ا نسبت به گناهان من،از مهلتBهاى بد فرشىBات رده پو شىBات رده پو
م كنى.»ا و كيفرسوستاخيز،رمده تا در قيامت و در مقابل حاضران در رمده تا در قيامت و در مقابل حاضران در رمده تا در قيامت و در مقابل حاضر م كنى.»ا و كيفرسوستاخيز،ران در ر الانو(بحاران در ر

در دعايى ديگر آمده است:
دذ بك من أن أرذ بك من الفخر و الكبر و أعو دذ بك من أن أرذ بك من الفخر و الكبر و أعو ّذ بك من الفخر و الكبر و أعو  إلى إرذل العمر؛«خدايا از تفاخر و تكبر إلى إرذل العمر؛«خدايا از تفاخر و تكبر إلى إردذ بك من أن أردّذ بك من أن أر

)٢٣٢(الاقبال،صى پايان عمر،به تو پناه مى آورم.»ى پايان عمر،به تو پناه مى آورم.»ى پايان عمر،به تو پناه مى آور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣٧٠ى/دفتر ششم/بيت 
.٢١٤٩م/بيت 

ندگان به شمار آورده اند چنان كه جاحظ در حياة الحـيـوندگان به شمار آورده اند چنان كه جاحظ در حياة الحـيـوا در شمار پست ترين پـرندگان به شمار آورا در شمار پست ترين پـرندگان به شمار آوراغ را در شمار پست ترين پـراغ را در شمار پست ترين پـر.سبب تمثيل مذكور اين اسـت كـه زاغ ر.سبب تمثيل مذكور اين اسـت كـه زاغ ر.سبب تمثيل مذكور اين اسـت كـه ز




